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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

بازار سیاه شناسنامه
 در روزهای گذشته کارزاری درباره اقدام فوری 

برای افراد فاقد شناسنامه ایرانی و بلوچ به راه افتاده است

 طرح اخراج مهاجران افغانستانی، موجب ردمرز شدن 
تعدادی از بلوچ های ایرانی بی شناسنامه شده است

از جامعه چه خبر؟

اســتانی‌که‌بالاترین‌نرخ‌زاد‌‌و‌ولد‌را‌در‌ایران‌دارد،‌مردمی‌را‌
در‌خود‌جا‌داده‌که‌از‌نداشــتن‌مدارک‌هویتی‌رنج‌می‌برند؛‌
کودکانــی‌کــه‌بی‌شناســنامه‌متولد‌می‌شــوند،‌اگــر‌دختر‌
باشند،‌کودک‌همسری‌را‌تجربه‌می‌کنند‌و‌اگر‌پسر‌باشند‌به‌
سوختبری‌و‌قاچاق‌مواد‌مخدر‌رو‌می‌آورند.‌گرفتن‌شناسنامه‌
برای‌مردم‌سیســتان‌و‌بلوچســتان‌گاهی‌تا‌‌۲۵ســال‌طول‌
می‌کشــد‌و‌فعالان‌اجتماعی‌این‌استان‌معتقدند‌نگاه‌های‌
امنیتی‌و‌مذهبی‌باعث‌شده‌فرآیند‌دریافت‌شناسنامه‌در‌این‌
استان‌این‌چنین‌طولانی‌باشد.‌دادالله‌زهی،‌معلمی‌ساکن‌
ایرانشــهر‌و‌فعال‌اجتماعی‌سیستان‌و‌بلوچستان‌است‌و‌به‌
»هم‌میهن«‌درباره‌بازار‌ســیاهی‌می‌گوید‌که‌در‌اثر‌نداشتن‌
شناسنامه‌در‌سیستان‌و‌بلوچستان‌ایجاد‌شده‌است:‌»افراد‌
در‌این‌اســتان‌کارت‌عابربانک‌یا‌کارت‌سوخت‌خودشان‌را‌
به‌دیگران‌اجاره‌می‌دهند.‌کارت‌ملی‌و‌شناسنامه‌خودشان‌
و‌فرزندان‌شــان‌را‌یا‌می‌فروشند‌یا‌اجاره‌می‌دهند.«‌از‌سوی‌
دیگــر،‌اخراج‌مهاجران‌افغانســتانی‌هم‌مشــکلاتی‌را‌برای‌
مردمــی‌بی‌شناســنامه‌ایجاد‌کرده‌اســت.‌آنهــا‌در‌مواردی‌
بازداشت‌و‌رد‌مرز‌شدند،‌درحالی‌که‌ایرانی‌هستند‌و‌همین‌
موضوع‌ســبب‌به‌راه‌افتادن‌کارزاری‌با‌موضوع‌»درخواست‌
اقدام‌فــوری‌برای‌خانواده‌ها‌و‌افراد‌فاقد‌شناســنامه‌ایرانی‌
و‌بلوچ«‌شــده‌و‌به‌‌1400امضا‌رســیده‌اســت.‌محمدرضا‌
مزارزهی‌نویســنده‌این‌کارزار‌به‌»هم‌میهن«‌از‌کارگر‌بلوچی‌
می‌گوید‌که‌به‌دلیل‌اینکه‌فکر‌می‌کرده‌اند‌افغانستانی‌است،‌
رد‌مرز‌شــده‌و‌در‌حال‌حاضر‌در‌افغانســتان‌اســت.‌هوری‌
مزارزهی‌هم‌شــهروند‌بلوچ‌دیگری‌اســت‌که‌می‌گوید‌برای‌
برادرش‌در‌ســال‌‌۹۶همیــن‌اتفاق‌افتاده‌و‌یــک‌ماه‌طول‌
کشیده‌تا‌آنها‌توانستند‌او‌را‌از‌افغانستان‌به‌ایران‌بازگردانند.‌
بعضــی‌از‌فعــالان‌اجتماعی‌بلــوچ‌معتقدند‌دولــت‌باید‌از‌
ســازمان‌های‌مردم‌نهــاد‌و‌ســازمان‌های‌بین‌المللی‌کمک‌
بگیرد‌و‌برای‌مردم‌بی‌شناسنامه‌کارت‌شهروندی‌صادر‌کند،‌
بعضی‌دیگر‌هم‌بر‌این‌باورند‌که‌راهکار‌در‌تفویض‌اختیار‌به‌
نهادهای‌محلی‌مانند‌دهیاری‌و‌بخشداری‌است‌که‌با‌مردم‌

ارتباط‌نزدیک‌تری‌دارند.‌
مردم‌بی‌شناســنامه‌بلوچ‌برای‌دریافت‌این‌مدرک‌هویتی‌
به‌ظاهر‌ســاده‌باید‌سال‌های‌طولانی‌راهروهای‌ثبت‌احوال،‌
فرمانــداری،‌اســتانداری،‌کلانتری‌و‌دهیــاری‌را‌بالا‌و‌پایین‌
بروند‌و‌اگر‌خوش‌اقبال‌باشند‌و‌توان‌مالی‌کافی‌برای‌پوشیدن‌
این‌کفش‌آهنی‌داشته‌باشند،‌بین‌هفت‌تا‌پانزده‌سال‌بعد‌از‌
اولین‌درخواست‌شان‌می‌توانند‌شناسنامه‌دار‌شوند.‌دادالله‌
زهی،‌معلمی‌‌اســت‌که‌در‌ایرانشهر‌زندگی‌می‌کند.‌او‌درباره‌
نگاه‌های‌تبعیض‌آمیز‌مذهبی‌که‌باعث‌شــده‌بخشی‌از‌مردم‌
بلــوچ‌بی‌شناســنامه‌بمانند‌بــه‌»هم‌میهن«‌می‌گویــد:‌»در‌
استان‌سیستان‌و‌بلوچستان‌مردم‌بیشتر‌اهل‌تسنن‌هستند‌
و‌جمعیت‌اهل‌تشیع‌کمتر‌اســت.‌کسانی‌که‌شیعه‌باشند‌و‌
بخواهند‌برای‌شناســنامه‌اقدام‌کنند‌حتی‌اگــر‌رگه‌هایی‌از‌

افغانســتان‌و‌پاکستان‌هم‌داشته‌باشند‌خیلی‌راحت‌تر‌موفق‌
به‌دریافت‌شناســنامه‌می‌شــوند.«‌از‌سوی‌دیگر،‌همسایگی‌
سیســتان‌و‌بلوچســتان‌با‌پاکســتان‌و‌افغانســتان،‌همیشه‌
چالش‌برانگیــز‌بوده‌اســت:‌»دید‌امنیتی‌نســبت‌بــه‌این‌دو‌
کشــور‌وجود‌دارد‌و‌اگر‌از‌سمت‌جنوب‌و‌دریا‌هم‌نگاه‌کنیم،‌
همان‌دید‌نســبت‌به‌عمان‌و‌امارات‌وجــود‌دارد.‌در‌تمام‌این‌
کشــورها‌مناطق‌بلوچ‌نشین‌وجود‌دارد.‌چه‌در‌عمان‌و‌چه‌در‌
امارات.‌از‌نظر‌تاریخی‌دوســوم‌بلوچستان‌در‌پاکستان‌مانده‌
و‌یک‌ســوم‌آن‌‌براساس‌قرارداد‌‌1۸۷0انگلیس‌در‌ایران‌فعلی‌
اســت.‌در‌افغانســتان‌هم‌تقســیمات‌به‌قدری‌غلط‌بوده‌که‌
خانه‌های‌مردم‌در‌ایران‌و‌زمین‌های‌کشــاورزی‌اجدادی‌آنها‌
در‌افغانستان‌مانده‌است.‌رفت‌و‌آمدها‌بین‌این‌کشورها‌زیاد‌
اســت‌و‌ما‌بلوچ‌ها‌و‌سیســتانی‌های‌زیادی‌داریم‌که‌آن‌سوی‌

مرز‌ماندند‌و‌شناسنامه‌ندارند.«
همین‌درهم‌تنیدگی‌مرزها‌بوده‌که‌موجب‌شــده‌سیستان‌
و‌بلوچستان‌از‌بافت‌سنتی‌خودش‌فاصله‌نگیرد‌و‌ازدواج‌های‌
فامیلی‌در‌آن‌همچنان‌هم‌امری‌متداول‌و‌رایج‌باشــد:‌»بافت‌
قومی‌و‌قبیله‌ای‌سبب‌شده‌که‌در‌چابهار،‌دشتیاری،‌سرباز‌و‌
پیشین‌با‌پاکستان‌و‌در‌سیستان‌و‌میرجاوه‌با‌افغانستان‌تعداد‌
ازدواج‌های‌فامیلی‌زیاد‌باشــد.‌زن‌ایرانی‌و‌مرد‌افغانستانی‌یا‌
پاکســتانی‌اســت‌یا‌برعکس.‌اما‌به‌این‌افراد‌شناسنامه‌تعلق‌
نمی‌گیرد.‌جمعیت‌حاشیه‌نشــین‌هم‌بخش‌دیگری‌است‌که‌
بی‌شناسنامه‌اند.‌در‌زاهدان‌و‌چابهار‌حاشیه‌نشین‌بسیار‌وجود‌
دارد.‌افرادی‌هســتند‌که‌عمدتاً‌در‌این‌رفت‌و‌آمدها،‌تغییرات‌
سیاســی‌و‌انقلاب‌ها‌رفتنــد‌و‌پس‌از‌مدتی‌آمدنــد‌و‌ماندند‌و‌
حالا‌چندین‌نســل‌بدون‌شناســنامه‌اند.«‌بی‌شناسنامه‌بودن‌
در‌جامعــه‌ای‌کــه‌در‌آن‌همه‌کارها‌روی‌بســتر‌اینترنت‌انجام‌
می‌شود‌به‌معنای‌محروم‌شدن‌از‌تمامی‌حقوق‌اولیه‌و‌امکانات‌
حداقلی‌شــهروندی‌اســت:‌»کودکی‌که‌به‌دنیــا‌می‌آید‌هیچ‌
خدمات‌درمانی‌و‌بهداشــتی‌نمی‌توانــد‌دریافت‌کند.‌والدین‌
برای‌دریافت‌شیرخشــک‌باید‌در‌داروخانه‌کدملی‌ثبت‌کنند‌
و‌به‌همین‌دلیل‌به‌این‌کودکان‌شیرخشــک‌تعلق‌نمی‌گیرد.‌
خانواده‌ها‌نمی‌توانند‌برای‌آنها‌در‌خانه‌بهداشــت‌یا‌درمانگاه‌
پرونــده‌پزشــکی‌تشــکیل‌دهند‌که‌تحــت‌مراقبت‌باشــند‌و‌
واکسن‌های‌مورد‌نیازشان‌را‌دریافت‌کنند.«‌مسئله‌به‌همین‌جا‌
ختم‌نمی‌شــود.‌آنها‌برای‌خرید‌یک‌نان‌هم‌با‌ســدی‌بزرگ‌به‌
نام‌کارت‌بانکی‌مواجه‌می‌شــوند:‌»در‌اســتان‌ما‌نانوایی‌پول‌
نقــد‌قبول‌نمی‌کند‌و‌برای‌خرید‌نان‌باید‌کارت‌بانکی‌داشــته‌
باشــید‌و‌همین‌موضوع‌باعث‌شــده‌نان‌پنج‌هــزار‌تومانی‌در‌
بازار‌آزاد‌‌۳۵هزار‌تومان‌به‌فروش‌برســد.«‌مردم‌بی‌شناسنامه‌
بلوچ‌از‌ســوخت‌ماشــین‌و‌موتور‌گرفته‌تا‌خدمــات‌درمانی‌و‌
بهداشتی‌تا‌مسائل‌آموزشی‌با‌مشکل‌روبه‌رو‌می‌شوند‌و‌همین‌
موضوع‌باعث‌شــکل‌گیری‌یک‌بازار‌ســیاه‌برای‌حل‌مشــکل‌
بی‌شناسنامه‌بودن‌شده‌است:‌»افراد‌در‌این‌استان‌کارت‌عابر‌
بانک‌یا‌کارت‌ســوخت‌خودشان‌را‌به‌دیگران‌اجاره‌می‌دهند.‌
کارت‌ملی‌و‌شناسنامه‌خودشان‌و‌فرزندانشان‌را‌یا‌می‌فروشند‌
و‌یا‌اجاره‌می‌دهند.‌اینها‌مشکلات‌عجیبی‌است‌که‌به‌تبع‌این‌

موضوع‌ایجاد‌شده‌است.«‌

هزار توی کودکان بی هویت بلوچ �
بــه‌مهدکــودک،‌‌ نمی‌تواننــد‌ بی‌شناســنامه‌ کــودکان‌
پیش‌دبستانی‌و‌مدرســه‌بروند‌و‌این‌به‌معنای‌محروم‌شدن‌
آنها‌از‌آموزش‌اســت:‌»دختران‌با‌وجود‌اســتعدادهایی‌که‌
دارند‌به‌سمت‌کودک‌همسری‌کشانده‌می‌شوند‌و‌پسران‌به‌
ســمت‌سوختبری‌و‌قاچاق‌و‌نگاه‌ها‌و‌گروهک‌های‌افراطی‌
می‌رونــد‌و‌ایــن‌در‌حالی‌اســت‌که‌با‌یک‌مدیریت‌درســت‌
می‌توان‌از‌دل‌همین‌بچه‌ها‌افرادی‌نخبه‌را‌به‌جامعه‌تحویل‌
داد.«‌دادالله‌زهی‌از‌شــیوه‌مدیریتی‌که‌در‌این‌ســال‌ها‌در‌
اســتان‌حاکم‌بوده‌انتقاد‌می‌کند:‌»این‌کودکان‌اســتعداد‌
ذاتــی‌دارند‌و‌نبایــد‌به‌دلیل‌نــگاه‌امنیتی‌یــا‌منطقه‌ای‌و‌
مذهبی‌یا‌کوتاهی‌و‌خطای‌پدر‌و‌مادرشــان‌یا‌معطل‌ماندن‌
یــک‌قانون‌قربانی‌شــوند.‌آنها‌اســتعدادهایی‌دارند‌و‌باید‌
برایشان‌راه‌را‌باز‌کرد.«‌او‌در‌توضیح‌بیشتر‌این‌موضوع‌یک‌
نمونه‌از‌مردم‌بی‌شناســنامه‌بلوچ‌را‌مثال‌می‌زند‌که‌در‌پیچ‌
و‌خم‌شناســنامه‌دار‌شدن‌مانده:‌»کســی‌بود‌که‌خودش،‌
پدرش،‌پدربزرگش‌همگی‌اصالتاً‌ایرانی‌و‌بلوچ‌بودند.‌چند‌
دهــه‌پیش،‌در‌زمان‌جنگ‌ایران‌و‌عراق،‌برخی‌از‌اقوام‌این‌
فرد‌در‌کویــت‌و‌امارات‌و‌عراق‌بودنــد.‌در‌آن‌زمان‌ضرورت‌
شناسنامه‌به‌این‌اندازه‌درک‌نمی‌شد‌و‌بعدتر‌که‌بچه‌هایشان‌
به‌مشــکلاتی‌مانند‌دانش‌آمــوزی‌و‌دانشــجویی‌و‌خدمت‌
برخوردند‌آنها‌برای‌دریافت‌شناسنامه‌اقدام‌کردند.‌با‌وجود‌
اینکه‌از‌کلانتری،‌شورای‌شــهر،‌شورای‌روستا‌و‌معتمدین‌
نامه‌داشــتیم،‌استشــهاد‌محلی‌جمع‌کــرده‌بودیم‌و‌همه‌
حاضر‌بودند‌امضا‌و‌اثرانگشت‌بدهند‌که‌آنها‌اصالتاً‌ایرانی‌و‌
بلوچ‌هستند،‌باز‌هم‌کار‌به‌گره‌برخورد‌کرده‌بود.«‌به‌گفته‌
او‌این‌فرد‌با‌دخترعمویش‌که‌ایرانی‌و‌معلم‌بود‌ازدواج‌کرده‌
و‌چهار‌فرزند‌دارند:‌»آنها‌می‌خواستند‌برای‌چهار‌فرزندشان‌
شناسنامه‌بگیرند‌اما‌به‌مشکل‌برخورده‌بودند.‌در‌نهایت‌ما‌
در‌جلســاتی‌با‌فرماندار‌و‌استاندار‌متوجه‌شدیم،‌نهادهای‌
ناظــر‌به‌هیچکدام‌از‌نامه‌ها‌و‌استشــهادهای‌محلی‌مثبت‌
توجــه‌نکردند‌و‌تنها‌به‌یکی‌دو‌نامه‌اســتناد‌کرده‌بودند‌که‌
در‌آن‌اعــلام‌کرده‌بودند‌این‌آقــا‌خلبان‌جنگ‌ایران‌و‌عراق‌
بوده‌و‌جاسوس‌عراقی‌است.‌بعدتر‌ما‌به‌آنها‌گفتیم‌این‌فرد‌
حتی‌رانندگی‌ماشین‌هم‌نمی‌تواند‌بکند‌چه‌رسد‌که‌خلبان‌

جنگی‌باشد.«
آنچــه‌فعــالان‌بلــوچ‌از‌آن‌به‌عنــوان‌نــگاه‌امنیتی‌یاد‌
می‌کننــد‌همان‌نامه‌ای‌اســت‌که‌مهر‌»جاســوس‌عراقی«‌
بودن‌را‌بر‌پیشــانی‌شــهروندی‌می‌زند‌کــه‌رانندگی‌هم‌بلد‌
نیست:‌»نگاهی‌که‌همیشه‌در‌سیستان‌و‌بلوچستان‌حاکم‌
اســت‌این‌اســت‌که‌اگر‌چندین‌گزارش‌مثبــت‌هم‌وجود‌
داشــته‌باشد‌به‌آنها‌استناد‌نمی‌شــود‌و‌تنها‌اگر‌یک‌نفر‌به‌
هر‌دلیلی‌دشمنی‌و‌عداتی‌داشته‌باشد‌و‌یک‌گزارش‌منفی‌
ببرد،‌تمام‌اســتنادها‌به‌همان‌گــزارش‌منفی‌خواهد‌بود‌و‌
هیچ‌صحت‌ســنجی‌و‌اعتبارســنجی‌انجام‌نمی‌شود.‌الان‌
هم‌همین‌نگاه‌وجود‌دارد.«‌دادالله‌زهی‌بر‌این‌باور‌اســت‌
که‌وجود‌برخی‌گروه‌ها‌ماننــد‌جیش‌العدل‌در‌این‌مناطق‌
سبب‌بیشتر‌شدن‌نگاه‌امنیتی‌شــده‌که‌در‌کار‌شهروندان‌

گره‌انداخته‌است.
پس‌از‌جنــگ‌‌1۲روزه،‌دولت‌پرچمــدار‌تفویض‌برخی‌
اختیارات‌به‌اســتانداران‌شــد‌و‌ریاســت‌جمهوری‌آنها‌را‌به‌
عنوان‌رئیس‌جمهور‌هر‌اســتان‌معرفی‌کــرد.‌راهکاری‌که‌
برای‌حل‌معضل‌بی‌شناســنامه‌ماندن‌بخشی‌از‌مردم‌بلوچ‌
هم‌مطرح‌می‌شــود:‌»همانطور‌که‌الان‌به‌اســتانداران‌در‌
بســیاری‌موارد‌تفویض‌اختیار‌می‌کننــد،‌می‌توانند‌بعضی‌
موارد‌این‌چنینی‌را‌هم‌از‌استانی‌و‌کشوری‌به‌شهرستان‌ها‌
و‌بخشــداری‌ها‌و‌شوراهای‌شــهر‌و‌روستای‌مستقر‌تفویض‌
اختیار‌کنند.‌اینها‌کسانی‌از‌بافت‌سنتی‌جامعه‌اند‌و‌اطلاع‌
دارند‌چه‌کسانی‌ایرانی‌هستند‌و‌چه‌کسانی‌نیستند.‌زمانی‌
کــه‌قانونی‌تصویب‌می‌شــود‌که‌اگر‌یکــی‌از‌والدین‌ایرانی‌
بــود‌فرد‌واجد‌شــرایط‌اســت‌و‌می‌تواند‌شناســنامه‌ایرانی‌
داشته‌باشد،‌این‌قانون‌تنها‌روی‌کاغذ‌نباشد‌و‌توسط‌افراد‌
محلی‌اجرایی‌شــود؛‌اتفاقی‌که‌نمی‌افتد.«‌آنچه‌همچنان‌
در‌سیســتان‌و‌بلوچســتان‌برقــرار‌مانده‌نگاهی‌»ســفت‌و‌
سخت«‌اســت:‌»با‌این‌ســخت‌گیری‌حاکم‌و‌نگاه‌سفت‌و‌
ســخت‌نه‌تنها‌مسائل‌امنیتی‌حل‌نمی‌شــود‌بلکه‌بدتر‌هم‌
می‌شــود.‌کودکان‌با‌چنین‌نگاهی‌از‌تحصیل‌بازمی‌مانند‌و‌
حق‌تحصیل‌از‌آنها‌گرفته‌می‌شــود.‌زمانی‌که‌نتواند‌درس‌
بخواند،‌مدرســه‌و‌دانشــگاه‌برود،‌با‌وجود‌اســتعداد‌ذاتی‌
فراوانی‌که‌دارد‌مجبور‌می‌شود‌به‌سمت‌سوختبری‌و‌قاچاق‌

مواد‌مخدر‌و‌هزار‌راهی‌که‌نباید‌برود.«
آمار‌دقیقی‌از‌تعداد‌شهروندان‌بی‌شناسنامه‌در‌سیستان‌
و‌بلوچستان‌وجود‌ندارد.‌مسئله‌ای‌که‌از‌سوی‌دادالله‌زهی‌
مورد‌انتقاد‌قرار‌می‌گیرد:‌»ما‌همیشه‌این‌نقد‌را‌داریم‌که‌در‌
مسائل‌رســمی‌خودمان‌هم‌آمار‌درستی‌نداریم.‌در‌آموزش‌
و‌پــرورش‌زمانی‌کــه‌درباره‌تعداد‌دانش‌آمــوزان‌بازمانده‌از‌
تحصیل‌صحبت‌می‌شــود‌عددها‌از‌‌۹0هزار‌تا‌‌1۲0هزار‌تا‌
بالای‌‌۲00هزار‌نفر‌محاســبه‌می‌شوند.‌درباره‌کمبود‌معلم‌
هــم‌همین‌اتفاق‌می‌افتد.‌اعداد‌کمبــود‌معلم‌از‌‌11تا‌‌1۷
هزار‌است.‌این‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌مسائل‌رسمی‌هم‌آمار‌
دقیقی‌وجود‌ندارد‌چه‌رسد‌به‌این‌افراد‌که‌بسیاری‌از‌آنها‌در‌
روستاها‌ساکنند،‌بسیاری‌حاشیه‌نشین‌اند‌و‌بسیاری‌دیگر‌
شناسنامه‌و‌کارت‌ملی‌و‌کارت‌بانکی‌را‌از‌دیگران‌خریدند‌یا‌
اجــاره‌کردند‌و‌به‌همین‌دلیل‌نمی‌توان‌آمار‌دقیقی‌گفت.«‌
به‌گفته‌او‌اما‌آمار‌غیررســمی‌و‌تقریبی‌نشان‌می‌دهد‌بالای‌

‌۵0هزار‌نفر‌در‌استان‌بدون‌شناسنامه‌اند.‌

خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان بیگی

 برگزاری اولین دادگاه 
متهم به قتل  الهه حسین نژاد 
دادگاه‌رسیدگی‌به‌پرونده‌قتل‌الهه‌حسین‌نژاد،‌
زن‌‌۲۵ســاله‌ســاکن‌اسلامشــهر‌کــه‌هنــگام‌
بازگشــت‌از‌محل‌کار‌به‌خانه‌اش‌مفقود‌شــد‌و‌
چند‌روز‌بعد‌جســدش‌پیدا‌شد،‌دیروز‌در‌حالی‌
برگزار‌شد‌که‌وکیل‌اولیای‌دم‌گفته‌متهم‌به‌قتل‌
ادعا‌کرده‌و‌گفته‌که‌موضوع‌حجاب‌و‌بی‌حیایی‌
را‌یک‌خبرنگار‌برایش‌روی‌کاغذ‌نوشــته‌اســت.‌
او‌بــه‌»اعتمــاد«‌گفتــه،‌متهم‌با‌ایــن‌اظهارات‌
قصد‌داشــته‌به‌گونه‌ای‌خود‌را‌از‌اقدام‌مجرمانه‌
تبرئه‌کند:‌»متهم‌به‌قتل‌الهه‌حسین‌نژاد‌کاملًا‌
به‌اقدامی‌کــه‌انجام‌داده،‌آگاه‌بوده‌اســت.‌او‌
دقایقــی‌بعــد‌از‌اینکه‌بــا‌چاقو‌ضربــه‌اول‌را‌به‌
پهلوی‌مقتوله‌وارد‌کرده،‌ســه‌ضربه‌دیگر‌نیز‌به‌
قفســه‌ســینه‌او‌زده‌و‌جســد‌مقتوله‌را‌در‌جاده‌

تهران-‌قم‌رها‌کرده‌است.«‌
دیــروز‌دادگاه‌رســیدگی‌به‌پرونــده‌قتل‌الهه‌
حســین‌نژاد‌بــه‌ریاســت‌قاضــی‌غلامرضــا‌
جواهــری‌و‌بــا‌حضــور‌مستشــاران‌دادگاه،‌
نماینده‌دادســتان،‌متهم،‌اولیای‌دم‌و‌وکلای‌
دو‌طــرف‌برگزار‌شــد.‌قاضی‌ابتدای‌جلســه‌
گفت‌که‌این‌دادگاه‌جهت‌رســیدگی‌به‌اتهام‌
متهم‌پرونده‌دایر‌بر‌مباشــرت‌در‌قتل‌عمدی‌
زن‌مســلمان‌در‌مــاه‌حــرام‌مرحومــه‌الهــه‌
حسین‌نژاد‌با‌ایراد‌ضربات‌چاقو‌و‌مخفی‌کردن‌
جســد‌و‌تخریب‌عمدی‌اموال‌مشــتمل‌بر‌دو‌
عدد‌گوشی‌تلفن‌همراه،‌کیف‌و‌مدارک‌کارت‌
ملی‌و‌گواهینامه‌برگزار‌شده‌است.‌او‌در‌ادامه‌
گفت‌که‌دادگاه‌با‌اعلام‌رسمیت‌و‌علنی‌بودن‌
محاکمه‌با‌توجه‌به‌محتویات‌پرونده‌و‌دقت‌در‌
اوراق‌قضایی،‌برگزار‌شــده‌است.‌محمدرضا‌
گائینی،‌نماینده‌دادســتان‌هــم‌در‌ادامه‌این‌
جلســه،‌در‌جایگاه‌قرار‌گرفت‌و‌گفت:‌»متهم‌
فاقد‌ســابقه‌موثر‌محکومیت‌کیفری‌بازداشت‌
اســت‌و‌از‌مورخ‌‌‌1404/۳/1۵در‌بازداشــت‌
موقت‌و‌دارای‌وکالت‌تعیینی‌است.‌اتهام‌وی‌
دائر‌بر‌مباشــرت‌در‌قتل‌عمــدی‌مرحوم‌الهه‌
حســین‌نژاد،‌یک‌زن‌مســلمان‌در‌مــاه‌حرام‌
بــا‌ایراد‌ضربــات‌چاقو‌و‌مخفی‌کردن‌جســد‌
و‌تخریــب‌عمدی‌اموال‌مشــتمل‌بــر‌دو‌عدد‌
گوشــی‌همراه‌و‌کیف‌و‌مــدارک‌کارت‌ملی‌و‌
گواهینامه‌و‌ایراد‌صدمات‌که‌موضوع‌شکایت‌
اولیــای‌دم‌اســت.«‌به‌گفتــه‌او،‌بــا‌توجه‌به‌
مجموع‌ادله‌و‌مســتندات‌موجود‌مشتمل‌بر:‌
گزارشات‌پلیس‌آگاهی‌و‌اظهارات‌مطلعین‌و‌
گزارش‌معاینه‌جسد‌و‌علت‌تامه‌فوت‌از‌سوی‌
پزشکی‌قانونی‌مبنی‌بر‌علت‌فوت‌آسیب‌قلب‌
به‌دنبــال‌جراحات‌و‌گواهی‌پزشــکی‌قانونی‌
در‌خصــوص‌صدمــات‌غیرمســری‌در‌فوت‌و‌
گزارش‌تیم‌بررســی‌صحنه‌جرم‌و‌اظهارات‌و‌
اقرار‌صریح‌صورت‌گرفته‌از‌سوی‌متهم‌با‌این‌
اســتدلال‌که‌مجموع‌اظهارات‌وی‌با‌کیفیت‌
ابراز‌شــده‌و‌محل‌اصابت‌چاقو‌بر‌بدن‌متوفی‌
حکایت‌از‌قصد‌ایشان‌در‌ارتکاب‌قتل‌عمدی‌

متوفی‌داشته‌است.
در‌ادامــه‌ایــن‌جلســه،‌مــادر‌مرحومــه‌الهــه‌
حسین‌نژاد‌گفت:‌»الهه‌‌۸ســال‌بود‌که‌سرکار‌
می‌رفــت‌و‌برای‌بهبود‌شــرایط‌برادر‌معلول‌‌14
ســاله‌خود‌که‌نامش‌آرش‌اســت‌بــه‌ما‌کمک‌
می‌کرد.‌الهه‌من‌بســیار‌زحمتکش‌بود.‌آن‌روز‌
با‌الهــه‌تماس‌گرفتم‌گفتم‌وقت‌دکتر‌دارم‌بیا‌و‌
مراقب‌آرش‌باش‌او‌بلافاصله‌گفت‌تا‌‌10دقیقه‌
دیگر‌خــودم‌را‌می‌رســانم.‌از‌‌10دقیقه‌ای‌که‌
الهه‌گفت‌تا‌الان‌بیش‌از‌‌۲ماه‌گذشــته‌است.‌
آرش‌صبح‌تا‌شــب‌الهــه‌را‌صــدا‌می‌کند‌به‌او‌
گفتیم‌که‌خواهرش‌به‌مسافرت‌رفته‌است.«

در‌ادامــه‌جلســه‌دادگاه،‌پــدر‌و‌مــادر‌الهــه‌
حســین‌نژاد،‌از‌محضر‌دادگاه‌تقاضای‌اشــد‌
مجــازات‌بــرای‌متهــم‌را‌خواســتار‌شــدند.‌
سلیمانی،‌وکیل‌خانواده‌اولیای‌دم‌در‌جایگاه‌
حاضــر‌شــد‌و‌گفــت:‌»براســاس‌محتویــات‌
پرونده،‌اقــرار‌صریح‌متهم،‌گزارش‌پزشــکی‌
قانونی،‌گــزارش‌کارشناســی‌صحنــه‌جرم،‌
مکاتبــات‌مخابراتــی،‌آثــار‌خون‌بــر‌صندلی‌
خودروی‌متهــم‌و‌نهایتاً‌اقرار‌بی‌چون‌و‌چرای‌
متهــم‌به‌قتل‌عمد‌با‌ضربات‌چاقو‌و‌تلاش‌در‌
اخفای‌جســد‌کوچکترین‌تردیدی‌در‌عمدی‌

بودن‌قتل‌باقی‌نمی‌ماند.«
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محمدرضا مزارزهی، 
نویسنده کارزاری 

در اعتراض به 
بی شناسنامه ماندن 

خانواده ها و افراد 
فاقد شناسنامه 

ایرانی و بلوچ، از 
کارگر بلوچی به 

»هم میهن« می گوید 
که در طرح اخراج 

مهاجران افغانستانی 
رد مرز شده 

است: »عبدالکریم 
یوسف زهی که کارگر 
بلوچ  بوده را به بهانه 
افغانستانی بودن رد 

مرز کردند. او در حال 
حاضر در افغانستان 

است


